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  آن راهكارهاي مقابله با افغانستان و گسترش وهابيت در خطر
  

  محمدعلي رجايي                                                                                  
  )شناسي حقوق جزا و جرم ليسانس  فوق                   (

و باعث بدنامي مسلمانان،  خطر انداخته اي است كه جهان اسلام را به شجره خبيثه،وهابيت
 در با.  از جمله افغانستان حضور دارد، اين پديده شوم، در كشورهاي مختلفشده است؛

تي، حضور نيروهاي نظامي امني  سياسي، اقتصادي ونظرداشت اوضاع و احوال نابسامان
براي حضور  ،يربي و عدم بهبود امنيت كشور و معيشت مردم، بهانه بسيار مناسبكشورهاي غ

گري، وهابيوهابيت و انديشة  .ايي افراطي و انحرافي چون وهابيت شده استنيروه
  فرقه وهابيت، براي هرانحرافي هاي خشن وسترش انديشهگ. درافغانستان رو به گسترش است

خواسته اهاي نگري و دشمنيهاي افراطي كه زمينهغانستانافزدة  جنگ كشور ،ژه ه وي ب،كشوري
كشيده  كشور و مردم رنج، چونكننده است؛طرناك ونگرانخ  بسيار،تحميلي را، در خود داردو 
هاي آن در جاي جاي دهد، كه نشانهاي قرار مي فرقهبحران جنگ و معرض خطر  در ،ًمجدداًرا 

  !ويدا استهديده جامعه ستم اين سرزمين اسلامي و
 پندارهاي انحرافي، شبهات، روش  پديده شوم، اطلاع ازاينشناخت ، همين اساس بر

براي  ،ژه           به وي، ان، براي همه مسلمانحديثي آن ني وفعاليت، نحوه استدلال و مستندات قرآ
هاي ديني ن كه رسالت اصلي آنان، هدايت و راهنمايي مردم و حراست از ارزشا و مبلغنلمااع

  .نمايد مي ، لازم و ضروراستهاي ملي، جامعه و مملكت و آرمان
تأثيرگذاري  خطر  نحوه حضور، گسترش، فعاليت، شبهات و، است درصدد،مقاله نگارندة

 به آن دعوت ، ضالهكه اين فرقة طرز تفكري ؛ بررسي نمايدجامعه افغانستان، وهابيت را در
 زده واضح است كه در كشور جنگ.دگرد ث بدنامي اسلام و ويراني كشور ميباع ،كند مي

طلاعات دقيق و آماري بسيار  دسترسي به ا،پراكندگي جغرافيايي و قوميتي كه دارد  با،افغانستان
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 واتفاقات بوده   بر پايه تخمين، حدس و برداشت از وقايع و،ها  و همة گزارش؛دشواراست
  .چنداني نداردها نقش تهيه آن  در،منبع مكتوب

  
  ماي كلي از وضعيت مذهبي در افغانستانن. 1

 در ميان  وند آن مسلمان99/0  ميليون نفر كه 30با جمعيت حدوداً  ،است كشوري ،افغانستان
 حدود د و نچهارگانه اهل سنّت تشكيل مي دههب امذ را پيروان )74/0حدود( اكثريت ،مذاهب

پيروان . دندهتشكيل مي هندورا اقليت ، باقي مانده 01/0 .دنا پيرو مذهب جعفري25/0
 زندگي ، در طول تاريخ،در ميان نبوده استتشنه قدرت اران جا كه پاي سياستمد تا آن،مذاهب
ا هاي يكديگر شريك بوده و بغم ها وشادي ي كه در اگونه ه بد؛انآميز و برادرانه داشتهمسالمت

 زماني به ،مشكل. هم اشتراك داشتند  با،زراعي ارهاي تجاري وك  در؛دكردن  مي وصلتديگريك
 را وسيلة مذهب  خود،مقدسبه اهداف نا براي رسيدن ،وجود آمد كه سياستمداران فاسد

 ،، غارتهاعامقتل. ندبهره سياسي برد هاتودهاحساسات مذهبي  از رسيدن به قدرت قرار داده و
دخالت عوامل محصول  ، اكثراًانداتفاق افتاده تاريخ كشور هاي اجباري كه درمهاجرتچپاول و 
توان ناديده  نقش عوامل قومي و نژادي را نيز نمي،البته ؛اندمذهبي نداشته منشأ وبوده سياسي 
سياسي   اقدام كاملاًكي ،خيز آنانهاي حاصلسرزمينغصب  وهاي شيعه هزارهعام قتل. گرفت

 افغانستان كه  حاكمان، اصولاً.استحكام حكومت بود مردم هزاره و كردندر راستاي سركوب و 
هاي ارزش به اند كه نشان داده،عمل  در،دانستندح مي مال مردم را مبا خون و، مذهببه بهانة
 ،عنوان مثاله  ب؛كند يد مي را تأيبسياري وجود دارد كه اين مدعاشواهد . اندنبوده پايبندي مذهب
 ميان اقوام ،و توزيع آن و غصب سرزمينمذهب  سنيّها و ديگر اقوام، ايماقهاعام ازبكقتل

 بخشي از شواهدي است كه تاريخ  فقط،،ب دولتيصمنا  درها از حضورحاكم و محروميت آن
  1.دهد به آن گواهي مي،افغانستان

 دقيقاًَ از ، گروه طالبانشود؛  ميافغانستان دنبال  در،هم  هنوز، اين سياست،كمال تأسف با
ترديدي . ه بود به كار گرفت»عبدالرحمنامير«د كه سلف ايشان نبري بهره ميهايهمان تاكتيك

 مدعي تدين و پرواي ،توانند نمي،وامل پشت پرده و ع»ملاّ عمر« : چون، افرادي،نداردوجود 
 ترديدي ، اما؛ طالبان همان وهابيت است،توان گفتي نم.ز معاد باشندقيامت و حساب رو

اند و ميان  از خود بروز داده،اين گروهكه  ميان آنچه ،وجود ندارد كه مشابهت رفتاري بسياري
شناسانه به اين نتيجه رسيديم كه ما در يك تحليل نشانه. دشو مشاهده مي،گريجريان سلفي

-، نميالبته ؛توان يافتهاي وهابيت را در ميان اين گروه ميهاي نفوذ انديشهترين نشانهبيش
  . چشم پوشيد... و به رهبري آقاي سياف، چون اتحاد اسلامي:هايي از گروه،توان
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  ه وهابيتشاخصه هاي اصلي انديش. 2
- انديشهشناسيِي جز نشانها چاره،رسي كنيم برافغانستان  را درذ وهابيتاگر بخواهيم نفو

 جماعتي را يافت كه به صورت علني و با آرم ،توان به سختي مي، چون؛دها وجود ندارهاي آن
 به ،ههاي اين فرقنيز ترديدي نيست كه انديشه  اما در اين امر؛را وهابي بنامندو نشان خود 

ي نفوذ  در افغانستان شده است و در مناطق زيادرايج بخشي از انديشه ،هاي مختلفصورت
-  جزء شاخصه،كه اين موارددانيم و معتقديم  را در موارد ذيل ميهاما اين نشانه ؛نموده است

فغانستان ا در  آنان معيار نفوذ انديشة،واندتميهاي اصلي انديشه وهابيت محسوب شده و 
  .باشد
  لاش درجهت تصاحب قدرتت

   ادعايياجراي شريعت
  ) برداشت خاص خودبراساس(گشت به سيره سلفبر

  نتكفير مخالفا
تفسير اين  تحليل و د، كه بارا دارفوق  اصلي ويژگي چهار ،انديشه و تفكر فرقه وهابيت

  تان، در افغانس،امي موجودنظ هاي مذهبي، سياسي وبعضي از جريانتطبيق رفتارهاي   وويژگي
 نظر و جهت ابراز  در؛دنگيرقضاوت قرار ب  معيار،خودكه  شدخواهند منتهي بندي  جمع يكبه

انحرافي وهابيت   جريان افراطي و،اسلامي افغانستانسرزمين  در آياكه اين موضوع  تحليل
  ميان كدام قوم و به چه ميزاني؟ چه مناطقي، در  در،خير؟ اگروجود دارد وجود دارد يا

  
  رو حضور و نفوذقلم. 3

 دليل ؛دارند         حضور  نفوذ و، در چه مناطقي،مود كه وهابيونمعين نتوان نميبه صورت دقيق 
 به ؛هاي اهل سنّت است در ميان توده،گونه كه گذشت، نداشتن نشان مشخص همان،اين امر

 ،رد شده باشدكه به صورت يك گروه معين وا بيش از آن، در افغانستان، وهابيت،عبارت ديگر
 ؛ها را به سوي خود جلب و جذب نموده است عقايد و ديدگاه،به صورت مرموز و خزنده

ها اشاره هايي كه در بالا بدان بر اساس شاخصه،اگر بخواهيم. كه در انظار ديده شوند بدون اين
 حضور كما بيش اين گروه را در تمامي مناطقي كه اكثريت ،توانيم مي، قضاوت كنيم،شد

ا هها و تاجيكازبك:  چون، گروهاي قومي، هرچند؛ در آن ساكن هستند احساس نمود»پشتون«
 در  حضور مؤثر وهابيت،سان بدين؛اندآفت در امان نبوده از اين ، نيزذهبم هاي سنّيو هزاره
اختيار   در،ي از آنيها كشور كه بخش و شمالي جنوبيعمدتاً) هااستان( هاي   از ولايت،يمناطق
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نيمروز، . 4هلمند، . 3قندهار، . 2زابل، . 1: ي چونيهاولايته ك اندقابل رديابي دارد طالبان قرار
. 13كنرها، . 12ميدان، . 11غزني، . 10زگان، ار. 9، ننگرهار. 8لوگر، . 7ت، خوس. 6فراه، . 5

  .گيرندبادغيس در اين محدوده قرار مي .16 و هرات. 15 قندوز،. 14بدخشان، 
  بدين معني نيست كه،هاي فوقبردن از ولايت  اين نكته را يادآوري كنيم كه نام،البته
اطق من اين است كه در  منظور، بلكه؛داشته باشند گيرحضور چشم تسلط و هاآن  در،هاوهابي
  .كنندنفوذ دارند و فعاليت مي  كمابيش حضور و،فوق
  
   در افغانستان، وهابيت نفوذةنحو  وعوامل. 4

 يك ، در افغانستان بر شمرد، براي نفوذ وهابيت،توانتمامي علل مختلفي كه ميدر ميان 
مدارس و   در، افغانستانديني نلماا عكه معمولاًدارد و آن اين نقش  بيش از همه عامل

 اندكي در زاهدان، و ،•)ديوبند(  هند يمن،، پاكستان عربستان، : چون،يي كشورهاهاي هدانشگا
 با هزينه و امكانات كشور عربستان ،اكثريت اين مراكز. كنند و ميدهتحصيل كر) الازهر(مصر

هاي  وهابي و يا با گرايشنلماا غالباً از ميان ع،ها آنناادت اس، به همين دليل؛دنشوتأمين مي
د و نگذار مي اثرشان نيزشاگرداندر  هاهاي آنشهاندي افكار و ، طبعاً؛دنشوسلفي برگزيده مي

 در ، از تسنّن سنتّي،كه خود متوجه باشند بدون اينبرادران اهل سنّتهاي لبههاي جديد طنسل
 اماّ بسيار ، يك حركت خزنده،اين. شوندترمي به افكار وهابيت نزديك،افغانستان فاصله گرفته

 اهل سنّت افغانستان كه ة در ميان قاطب،يايگر افراطة براي نهادينه شدن انديش.مؤثر بوده است
  . خطرساز است،گذشته معتدل و اهل مدارا بودند سنتّي درت به صور

                                                 
طلبي و مبارزه، بر ضد سلطة انگليس تأسيس گرديد؛ ولي، ديري نپاييـد             در راستاي اهداف استقلال   » ديوبند«مدرسة  • 

اي ها كه در كشوره   انگليسي. گران قرار گرفته و خدمات شاياني را در اين زمينه انجام داد           كه خود، در خدمت استعمار و سلطه      
گـري را در ايـن مدرسـه رواج داده و      هـاي سـلفي   پيمان بودند، سعي كردند كه انديـشه      هاي وهابي همكار و هم      عربي، با گروه  

. كردگـان دينـي، رهـسپار سـرزمين افغانـستان نماينـد           جاسوسان و سرسپردگان زيادي را پرورش داده و تحت عنوان تحـصيل           
در راسـتاي اهـداف   ) روحـاني ( و مـدارس دينـي، بـا لبـاس و عنـوان مولـوي       مسافران ديوبند، ساليان طـولاني را در مـساجد     

شـدند، هنـدي، پاكـستاني و       كردگان ديني، وارد افغانستان مي     افرادي كه تحت عنوان تحصيل      .استعمارگران خدمتگزاري كردند  
هايي بودنـد   دند، بعضاً انگليسي  هاي سرسپردة دولت انگليس بودند كه صرفاً براي خدمتگزاري به استعمار تربيت شده بو             افغاني

  .شدندهاي مبدل، وارد افغانستان ميكه با نام و قيافه
ها به افغانـستان آوردنـد و       گري را از ديوبند، به دستور انگليسي      همين مسافران ومبلغان بودند كه انديشة وهابيت و سلفي        ! آري

تـرين وظيفـة آنـان ايـن بـود كـه انديـشة نفـاق،         عمده!. ري كردندگزاانديشة نفاق، كينه، تكفير و تنفر را در كشور اسلامي پايه 
تعصب، خشونت، تكفير و برادركشي را در بين مسلمانان افغانستان رواج دهند تا اين كـه فرصـتي، بـراي اخـوت همگـراي و                 

  .فروكش كندطلبي؛ بر ضد استعمارگران انگليسي آميز و همزيستي باقي نماند؛ در نتيجه، روحية مبارزهزندگي مسالمت
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 ، ديگري را هم افزود و آنةدهند عنصر شتاب،توان مي، كارآمدا ام،بر اين روند خاموش
- كه در سال از كشورهاي عربي بود،اد افغانستان تحت عنوان كمك به جه،ورود عناصر مبارز

 تشكيل ،هاي بارز آننمونه ؛داد  رخ،روي سابق از سوي اتحاد شو،هاي مياني اشغال افغانستان
-انستان و افراطيون سلفيتركيب طالبان افغ.  است»اسامه بن لادن« به رهبري »القاعده«گروه 

 از ،ترين تنشي به وجود آورد كوچك،كه به لحاظ مذهبي بدون اين، در افغانستانمذهب عرب
  .داردحكايت  افغانستان هاي وهابيت در، براي پذيرش انديشهآماده بودن فضا

هاي عمده هاي اخواني بود و گروه در اوايل جهاد، انديشه، در ميان اهل سنّت، غالبانديشة
بن عبد امحمد «كردند تا  اقتدا مي»سيد قطب« : چون،تر به افرادي بيش،اهل سنتجهادي 
 ،يت مي كرد گروهي كه به صورت رسمي از تئوري وهابيت در افغانستان حما، تنها؛»الوهاب

 در و اود ش  سيافالرب عبد،بعدها كه بود» لرسول سيافعبدا« به رهبري ،گروه اتحاد اسلامي
 اتفاق ، از اواسط جهاد،ا ام؛تري برخوردار بود از نفوذ و اقتدار به مراتب كمان،قياس با ديگر
شه وهابيت هيچ  با گروه سياف و در كل اندي، به لحاظ اعتقادي،هاي اخواني گروه:جالبي افتاد

 ،عملاً در آيين وهابت ،داد كه اخوانيت انقلابي اين نشان از آن مي؛تضادي را احساس نكردند
 ، در سيماي حزب اسلاميتوان،  بارز اين استحاله را مينمونة. در افغانستان استحاله شده بود

حدود (م ترين حج بيش،گروهي كه در دوران جهاد  بازيافت؛»گلبدين حكمتيار«به رهبري 
هاي اخواني ترين گروه و يكي از عمدهندهاي جهاني را به خود اختصاص داده بودكمك%) 80

 تقابلي ميان ايشان رخ ، با روي كار آمدن طالبان و بالتبع القاعده، نه تنها، اما؛ندآمدبه حساب مي
خود را يكي  سنگرهاي ،نداد كه آمال و آرزوهاي خود را در آن قالب مهياتر ديد و به راحتي

  . در اختيار اين گروه قرار داد،ريپس از ديگ
 از سازگاري خلق و خوي ،توان مي، نفوذ وهابيت در افغانستانةكننداز ديگر عوامل تسريع

، خشونت سرزميني.  وهابيت نام بردهاييگراي با افراط،مردمان ساكن در جنوب و شرق كشور
بر رفتار و ...  و بدوي ونشيني زندگي كوچبودن ي اسلام، غالبدوري از مراكز تمدني دنيا

انديش هاي سرسخت، متعصب، خامها انسانو از آنند اروان ساكنان اين مناطق نيز اثر گذاشته
 ، كه آيين وهابيتنداهايي دقيقاً همان ويژگي،، و اين مجموعه صفاتندابين ساخته و تاريك

گروه و  »ملاّ عمر«كه  براي اين،ليل كافي بود همين د،شايد. استبرآمده ها درصدد تحقق آن
  .ندايواحدي را براي خود تعريف نمند و اهداف  شوساز با جنبش القاعده به راحتي دم،طالبان
 مبتني بر  وگرايانه اسلامياه كه سنتزي از گرايشمان اطلاعات ارتش پاكستانساز
، از هاي عرب منطقهبا حكومتار نزديك ، ارتباط بسيي غربهايشگراي و يقوماي ه عصبيت
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به . آيد  براي دست غربيان نيز به حساب مي، آستيني، و از سوي ديگراستجمله عربستان 
 وهاي گزاف ي از پوليديد كه از سو در اين مي منافع پاكستان را، اين سازمان،ياداحتمال ز
 صورت واضح ها و بههاي حامي آن به بهانه حمايت از گروه،كشورهاي عربي ةبادآورد

 براي مقابله با افغانستان و هند ،ها از وجود اين گروه،وهابيون برخوردار شود و از سوي ديگر
 در دوران ،بينيم مي، به اين دليل؛ بهره ببرد،سرزميني داردـ   مشكل تاريخي،دو كشور كه با هر

 ، خاك پاكستان،لكه بند؛ در داخل افغانستان رشد نكردفقط، ،هاي تندرو گروه،جهاد افغانستان
- افراطةبه يكي از مراكز عمدي نپاييد كه رها گرديد و ديسازي آن  براي لانه،تريفضاي مناسب

  .بدل گرديدگرايي 
  
  فرقه وهابيت هاي طالبان ومشابهت. 5

گري موجب گرديده  وهابية در انديش،افغانستان در اقوام ساكن بعضي از ، تدريجيةاستحال
د كه در نن به وجود آي ميان گروه طالبان و وهابيو،بسياريري و رفتاري است كه تشابهات فك

  :شودها اشاره مي به برخي از آن،ذيل
  قلمرو انديشه  در)الف
 فرقه وهابيت مشابهت نوع انديشة  با،موارد بسياري از  در، گروه طالبانانديشة و تفكر طرز

  :شود مورد اشاره مي  به چندذيلاً. دارد
  تصاحب قدرت

طرف گروه   يكي از اهداف اساسي بود كه از،به دست گرفتن قدرت تشكيل حكومت و
 استفاده نمود تا اين كه ،يار داشتتاخ تمام امكاناتي كه در  از،تحقق آن در طالبان اعلام شد و

كه به تاريخ خود سخنراني  طالبان در اين هدف را ملاعمر رهبر. آن خواسته را عملي كرد
رسيدن                                                 ،  وهابيت نيزنديشةا  در2. اعلام كرد،اشتن دلمااع ملاقات بادر  ارقنده  در4/4/1996

  . خود را داردحكومت جايگاه خاص به 
  اجراي شريعت 

ملزم  را به اجراي شريعت  اين بود كه خودند، ديگري كه گروه طالبان داشتويژگي
 ؛ جرايم و جنايات زيادي را مرتكب شدند،گروه دو هر. نند وهابيون درست هما3.دانست مي
 به عنوان اجراي ، ضدبشري خود رارفتارهاي غيرانساني و بسياري از. نام اجراي شريعته ب

  .نداسلام نداشت  به شريعت و؛حالي كه هيچ ربطي  در؛شريعت توجيه نمودند
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  ست اآن خدا حكومت از
اين  در .است آن خدا از،  مطلقاً،وه معتقد هستند كه حكومتدو گر  هر،انوهابي طالبان و

حكومت «: داردنيروهاي فكري گروه طالبان اظهار مي  يكي از»سدوزايي محمد سيد«باره 
سبحان  كه خداوند طور همان؛باشد آن خداوند   از، حاكميتست كه همة ااسلامي آن

 ،نظام حكومتي خود  در،ه گروه طالبانهمين اساس بود ك  بر4.*ان الحكم الاالله*: فرمايد مي
نامه را يننوع آي  قانونگذاري و تدوين هر، چونند؛ نداشت،يانامه ينييا آ گونه اساسنامه وهيچ

   5.دانستندخداي مي دخالت در كار حرام و
   سلفةبرگشت به سير

 قاد اعت،شود ميمربوط  به وهابيت ،تفسيرخاصي كه فقط با ، سلفة برگشت به سيرانديشة
براساس همين باور است  .6ورزند به آن باور داشته و اصرار مي،گروه دو مشتركي است كه هر

 تلويزيون، گرفتن : چونيحتي استفاده از وسايل رفتارها و  از،طالبان بسياري كه وهابيون و
ي در زمان سلف وجود ي اين است كه چنين رفتارهالالشاناستد دانند و حرام مي را ...عكس و

  .ندحرام بدعت و از اين رو، ؛شتهندا
  نامخالف تكفير
مشرك شان  و منش آنان مخالف باشند، كافر و رفتار كه با را تمامي كساني ،كه وهابيتچنان

 دشمن اسلام و موده ونمتهم شرك   خود را به كفر و، تمامي مخالفانداند، گروه طالبان نيز مي
  7.ندنك خدا قلمداد مي

  
   روش وهابيت با طالبانرفتار يسازگارهاي  نمونه)ب

  قشريو  ضدانسانيرفتار خشن 
وضعيت  استفاده از احساسات مذهبي و ، باندآغاز كه قدرت چنداني نداشت  در،گروه طالبان

 : چون،يي شعارها؛دنخوبي از خود نشان بده  رفتار،ندحاكم بود، سعي كرد كشور ني كه درناام
  بعد از، اما؛داشت  اعتماد مردم نياززيرا، به ؛ندداد سراجراي مقررات شرعي  ناامني و بامبارزه 

 ر، رفتارهاي بسيانداحساس قدرت نمود  وندگرفت اختيار  كشور را درهاي عمدةكه بخش اين
  گيري ريش مردان،خانه، اندازه  همچون؛ ممنوع الخروج كردن زنان از،ضدانساني خشن و

هاي  پرده كشيدن اتوبوس؛ش نداشتندري يا  وداشتنده شلاق زدن كساني كه ريش كوتا
 شلاق زدن ؛به معروف  امرة به بهان،اتوبوس هر طالب در نفر چند گماردن يك يا مسافربري و
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ها را به  تفكرات وهابيرفتار و ...آمدند و خانه بيرون مي از) برقع(ي كه بدون روپوش يهازن
  !.ددننمايش گذار
  نامخالف  كشتارتكفير،

  وف، باميان،ص، دره شريفيرنظامي را، به جرم شيعه بودن در كابل، مزارغ دفاع ومردم بي
يدند و هزاران  خون كشجمعي به خاك وصورت دستهه ب مناطق، ساير يكاولنگ، پنجاب و

 چنين ؛شان زنداني كردندتحت كنترل ساير مراكز هاي قندهار وگناه را در زندانانسان بي
مردم نجد، طائف، مدينه، كربلا، نجف و   با،هاكه وهابي  بود همان رفتاري، دقيقاً،هاييبرخورد

  .بلاد اسلامي انجام داده بودند ساير
  )اخراج(هاي اجباري كوچ
رسي ، به هركس دستاول تسلط سه روز  بعد از،شد آنان مقاومت ميمناطقي كه بر ضد در

زور از ه عقيده نبود، بن همآنا آنكه با  هر،سه روز  بعد از ؛دند، به قتل مي رسانكردند پيدا مي
  .كردندبه مهاجرت مي  مجبور، بيرون كرده خود،هاي  خانه

  باغات  مزارع و ها،آتش زدن خانه
رسي، مزارع، ه صرف دست ب گرفت،  مقاومت صورت مي،تجاوز آنان  كه در برابريمناطقدر 
 دره سوف  هاي باميان،هاي شمالي، خانهتاكستان. كشيدندهاي منطقه را به آتش ميخانه باغ و

  .در آتش سوختند است كه اندييهاسرزمين...و
  باميان بودا درهاي تخريب مجسمه

باقي گذاردن مجسمه   به بهانه اين كه در اسلام ساختن و، را در باميان بوداهايمجسمه
 تر مقاصد قومي و فاشيستي بيش،هاتخريب اين مجسمه  در،هالبت ؛حرام است، تخريب كردند

 ،افراطيون اين قوم  و ،ندنژاد پشتون بود نظر از) عمدتاً(طالبان   گروه چون،تت داشلاخد
 افغانستان نيستند   از قوم هزاره هستند، ساكنان اصلي و بومي، كه مردم شيعه كه عمدتاًاندمدعي
  در، برادران اهل سنت سياسياحزاب)  ش.ـه(1368 در سال  جمله، از.  مهاجر هستند،بلكه
 دولت شركت نداده و حالي كه احزاب شيعه را در  در؛ندد دولت موقت تشكيل دا،تانپاكس

بي «راديوي  مصاحبه با حزب اسلامي، در يار، رهبرآقاي حكمت. ل نشدند برايشان قائ،سهمي
، مردم شيعه« : جايگاه احزاب شيعه پرسيده بود، اظهار داشتدربارة او ، كه خبرنگار از»بي سي

.  مهاجر هستند كه حق دخالت و مشاركت در دولت را ندارند خانوادةحدود هشتصدهزار
گي ساخته شده   هزارةچهر با ، وندت دوهزارساله داشتباميان بود، قدم هاي كه درمجسمه

  وترين مردم ساكن قديمي، هزارهكه نژادبود  براي اين ،سند محكم و قوييك ، كه ندبود
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 گروه طالبان ،به ويژه ، نژادگرايان قوم پشتوناين رو،؛ از استصاحبان اصلي افغانستان فعلي 
 .ددن اقدام كر د،دنجهان بو در نظيربيباستاني  هاي باميان كه جزء آثاركه به تخريب مجسمه

 صورت استقرار و  در، چون؛دننابود كن بين برده و ازرا  تاريخي سندآن  اين بود كه انگيزه
كرد راج نمايند، ايجاب ميدم شيعه را از افغانستان اخ كه مرپايداري حكومتشان تصميم داشتند

 ،رچنده ند؛شد نابود مي دكرد، باي ثابت ميرا  هادلايل تاريخي كه بومي بودن هزاره كه اسناد و
 در دوران : از جمله؛دست زده بودندسرانه خيرهبه چنين اقدامات ، طالبان نيز  قبل از،كساني

ري به آنان وارد شده تمشد، كه آسيب ك بارانتوپ ،اميانهاي ب مجسمه،حكومت ظاهرخان نيز
  .بود

   براي مردم شيعه،پرداخت جزيه پيشنهاد مسلمان شدن، خروج از افغانستان و يا
عنوان حكومتشان را   ونددست گرفته افغانستان ب درحكومت را  بعد از آن كه ،گروه طالبان

پاسخ  در) مركز امارت اسلامي(  قندهاردررهبران اصلي   يكي از،ددنامارت اسلامي اعلام كر
 انتخاب آنان را يكي از، سه پيشنهاد داريم كه بايد ،مردم شيعهبراي  كه بيان داشت  خبرنگاري

  :كنند
  .مسلمان شوند

  .كشور خارج شوند از
  .جزيه پرداخت كنند
ستند، وگرنه دان را مسلمان نمي كه شيعيانندگر اين واقعيت بود بيان،ديهرسه گزينه پيشنها
پرداخت  گزينه اخراج و  دو،طورني هم، براي مسلمان معني نداشت؛پيشنهاد مسلمان شدن

 ،كشور اسلامي  در، وگرنهستندين مسلمان ،شيعهگويا مردم  كه نداين بود حاكي از، جزيه نيز
  .توجيهي نداشتآنان اخراج  يا ن ساكن ونامسلما  از،دريافت جزيه

  هاپلتخريب  آتش زدن مدارس و
هاي عمومي را را به آتش كشيدند، و پل سرگ در بسياري از مناطق مدارس ،گروه طالبان
  با، اين گروه،ميكه بگوياين  جز؛دنگونه توجيه عقلايي ندار هيچ،اين كارها. ندتخريب كرد
قرن  درست شبيه كارهاي كه وهابيت در .ندرفاه عمومي مخالف تمدن بشري و فرهنگ و
هاي بناهاي تاريخي را كه نشانه  مساجد و: يعني؛بلاد اسلامي انجام داد در) .ق.ـه(دوازدهم 

 تخريب :جمله  از؛كنند هاي واهي تخريب كردند و ميبهانه به ندتمدن و تاريخ مسلمانان بود
سامرا و بناهاي تاريخي  كربلا،  در)ع(امانم، حرم االسلام ـ  ـ عليهمئمه بقيعا قبور بناها و

  . ... ورطايف، نجدشه
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  ختردآموزان پاشيدن اسيد به صورت دانش
موزان دختر، به جرم قندهار به صورت دانش آ  در، افراد گروه طالبان،هاي گذشتهسال در
سواد است؟  آيا اسلام مخالف آموختن علم و.  اسيد پاشيدند،رفتندكه به مكتب مياين

 دختران و  مگرموزند؟ياد كه علم بدادنزنانشان اجازه نمي  به دختران و،ن صدراسلامنامسلما
 فرهنگ محروم بودند؟ مگر سواد و  از، كرام صحابةساير و) ص(گرامي اسلام همسران پيامبر

،  ام ايمن، ام سلمه،)س(حضرت زهر ،به ويژه) ص(دختران پيامبر گونه نيست كه زنان واين
  .نوشتندرا مياحاديث نبوي  اند وقل كردهت زيادي را از حضرت نروايا...  وعايشه

 ، طالبان،ندكاثبات مي كه ندصدها نمونه ديگر، شواهد و مستندات متقني هست  ورفتارهااين 
اين كه به   است تااند؛ خود گرفتهه قومي ب  بومي و چهرة فرم و نهايت،  درند؛ وهابيتةهمان فرق
عي و احياي دين قيام اجراي قوانين شره دليل  ب،كه آنان، ندنانديش و زودباور بقبولامردم ساده

دي كه ر همان برخو،چون ؛ند كه، طالبان همان وهابيتدهند  ميشواهد نشان  ادله و.اند كرده
د، دنسايربلاد اسلامي كر  حجاز، يمن و طايف، مدينه،،مردم مسلمان نجد  با،آغاز  در،بيتوها
  .ددنكر  در افغانستان تكرار،روه طالبانگ

  پندارهاي آنان مخالف بودند، عقايد و مسلماناني را كه با ة هم،اسلامي بلاد  در،ناوهابي
دانستند خوبي مي چون، به ؛ندداد ري تغياندكي تاكتيك خود را ، در افغانستان8. نمودندامع قتل

و ر هافغانستان روب مقاومت تمام اقوام ساكن در ، با بپردازند به قتل وغارت ،از ابتدا كه اگر
  ابتدا جانب احتياط را،!حكومت كن قه بينداز وساس سياست تفر برااز اين رو، ؛شد دنخواه

مخالف  پندارهاي ما با دلايل اعتقاداتي كه دارند و ه اعلام كردند كه شيعيان، ب مراعات كرده،
 اعلام  كشور، قطعاً بر بعد از تسلط كامل ،گمانيب.  قتل و غارت شوند،بايد  وند مشرك،هستند

حكم   . مشرك هستند،كه پندارهاي واهي وهابيت را قبول ندارندكردند كه تمامي كساني مي
 كشورهاي ننا مسلماة هم،گذشته گونه كه درهمان .شدمي  شامل اهل سنت نيز،مشرك بودن

-دل دشمن سخت،خداوند شد و  گلوگير،نا ولي آه مظلوممشرك تلقي كردند؛ را كافر وعربي 
  .آنان مسلط نمود  بر راخودشان از تر

  
  وع فعاليتن. 6

هاي ، كه شامل فعاليتندااي را شروع كردهگسترده هاي بسيار فعاليت،افغانستان وهابيون در
  .شود  و نظامي ميت، نشريافرهنگي، اعتقادي
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   فرهنگي)الف
 ،ها گروه وهابيت آنةادار د، كه درن وجود دار،مناطق مختلف  در،مدارس و مساجد زيادي

اي وهابي تربيت  فرهنگ و باورهبراساساگردان آن مدارس را، ش. دن دارايدهنين كنينقش تع
امام  عنوان خطيب وه  را بيهاي مولوي، معمولاً ،ند آنانكنترلمساجدي كه تحت در . كنند مي

  گرايش و انديشةكم دستاين كه  كنند كه وهابي هستند و ياجماعت انتخاب مي جمعه و
ها ايراد ساير مناسبت جماعت و نمازجمعه و دري كه يهاخطابه  از طريق.گري دارندوهابي

گري و باورهاي انحرافي سلفي  آسان، فرهنگ وهاي شيوهكم و  هاي بسيار هزينه  با د،نشومي
  .كنندوهابيت را براي مردم تبيين و تحميل مي

د كه آيات قرآن نگرد مي تفسير دايربا عنوان  ،ييها درس،كنترلتحت  مساجد مدارس و در
 جهت اثبات و در ند،نك گري دلالت ميادعاهاي وهابي بر، ظاهردر كه را  آياتي ،به ويژه ،كريم

  .كنند  تفسير ميهاي خودگسترش پندار
   اعتقادي)ب

 د همان اعتقادات ونشو ترين موضوعاتي كه در مدارس و مساجد نامبرده تدريس ميعمده
 ،مذهب جعفريبر ضد  ، اسلاميضد مذاهب  كه برنداشبهاتي گري وپندارهاي انحرافي سلفي

  .نداطراحي شده
  شرايط آموزش اصول و

ه چند ب در زير،كه د نگرد اعمال ميشرايطي ي اصول و يكسر،وهابيتسيستم آموزش  در
  :شود مورد آن اشاره مي

  سن . يك
 است كه ايهمان مقطع سني ،دقيقاًاين  ؛ سال باشد30 تا 13بين سنين  ،بايد ،افراد مورد نظر

اين مقطع   در،اين باورند كه نوجوانان و برند نك  به مرحله بحران تعبير مي،شناسان از آننروا
 ،سادگيه ب بحران هستند و روحي دچار نظر از )سال( 21 تا 13فاصله   در، به ويژه،سني

هاي و جنبه يشندندا مي ترعاقلانهافراد  لاً معمو،سال 30 از  بعد.دنشو حولات ميتدستخوش 
  .ندنك اندكي فروكش ميآرماني  واحساسي
  ل شديدكنتر. دو
 حق ،د افراد تحت آموزشنشو  ميكنترل ت شد بههاي تعليمياردوگاه آموزشي و زمراك

-كتاب  تلويزيون، روزنامه و راديو،:  داشتن امكانات ارتباطي چون ؛ديگران را ندارند ارتباط با
 حق تماس و ارتباط ،نامتعلم. ممنوع استده باشد،  ششرتنم ،وهابي ي كه توسط مراكز غيريها
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 ،افراد تحت تعليم  اگر،ترسند دليلش اين است كه مي؛افراد را ندارند آموزشي و مراكز با ساير
  از،ها را درك كرده واقعيت، ممكن است د،نارتباط باش  درتماس و،وهابي افراد غير مراكز و با

ي يهاولايت ي كه دريها هگا آموزش به مدارس و،توان  مي،اين زمينه در. !دنچنگ آنان خارج شو
  .اشاره كرد، دنباشمي جاها داير  ساير ونيمروز، قندهار، هلمند: چون
  شوق بهشتايجاد . سه

شوق  صورت بسيار برجسته تعريف شده وه  ب، اوصاف بهشت براي افراد تحت تعليم،
منحصر  به انجام انتحار، ،شتبهبه  رفتن و رسيدن  وسيلةفقط،. گرددآنان ايجاد مي بهشت در

 براي ، عده زيادي، به همين دليل؛شودارزيابي مي  مساوي با بهشت تحليل و،و انتحار .شود مي
 ،اميد و عشق بهشته  را بان  جانش،در اين جهت شوند وانجام عمليات انتحاري داوطلب مي

ي كه افراد. دنكنرباني مي همنوع خود را ق،دفاعگناه و بي انسان بي،د و صدهانكنقرباني مي
 جالب اين  ؛دنكنمي پيدارفتن  به بهشت ،علاقه خاصي د،اننرسن ميياا به پا ردوره آموزش

ند كه انجام كن ميشود كه باور  با آنان كار مي،رواني و اعتقادي به قدري نظر  از است كه،
 ،يمناطق ين افراد، را در بعضي از ا،نگارنده. هاي انتحاري همان و رفتن به بهشت همانعمليات
آنان مشاهده كرده  چنين احساس را در نزديك ديده و از ... هلمند، قندهار و نيمروز،: چون
به ندرت دچار  ؛مسلط هستند روانشان كاملاً اعصاب و  بر، انجام عمليات لحظةدر. است

براساس . دنشو مي اي عملياتي به دقت اجراه نقشه ، به همين دليل؛شوند ميدستپاچگي
اند، برده دره  جان سالم ب،هاي دلخراشچنين صحنه  كه ازيقربانيان هاي شاهدان وگزارش

  .كنندخونسردي كامل اقدام مي نان ويآرامش، اطم عاملان جنايات، با
  اتينشر .چهار
 ... اطلاعيه و ، خبرنامه،هاي كتاب، مجلهقالب انگيز را درهاي وهابيت و مطالب تفرقهانديشه

 عربستان، :ن چو،ييكشورها  در،مجلات ها وكتاب  بعضي از؛نندك ر ميشمنت به چاپ رسانده و
 آرم و ها را باكتاب  بعضي از،اخيراً. دنشو به افغانستان منتقل مي ه ودمنتشرگردي... پاكستان و

ليلش  د،كنم ميگمان . اندكرده منتشر اند،آثار شهيد مطهري  نشرطرح انتشارات صدرا كه ويژة
آنان،   ؛دنو مقبوليت خاصي دار تبارجامعه افغانستان اع  در،مرحوم مطهري آثاركه باشد اين 
هات واهي اين قالب شب  در،خواهند  مي؛كنند دار اين اعتبار را خدشه،اين رهگذر  از،خواهند مي

 گراند كه اات خاصي را مطرح كردهه شب،هاآن نوع كتاب در، به ويژه ؛خود را منتشركنند
                  . وهابي استشود كه ناشر  متوجه نمي،دقت نكندننده اخو
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   نظامي.پنج
هاي شود، مهارت يكي از موضوعات مهم كه آموزش داده مي  آنان،كنترلمدارس تحت  در
هاي نظامي و استفاده از انواع سلاح نحوة كاربرد و. هاي انتحار است روشه ويژه، ب،نظامي
ضمن آموزش دادن احكام،   درد؛شوتعليم داده مي) طلاب( آموزانر، به دانشهاي انتحا روش

خواهند، رهبران وهابيت مي گونه كه بزرگان و آن،ايصورت گزيده و كليشهه تفسير ب عقايد و
- تلقين مي و واجب تلقي شده وعقيده نيستند، امري ضرورآنان هم كساني كه با ، بر ضدجهاد
تعليمات نظامي را، لازم و واجب  ي بايآشنا اي،اي انجام چنين وظيفه بر از اين رو،؛گردد

 ، انتحارة كه در زميني افراد براي.دهندفراگيري آن جديت به خرج مي دانسته و در آموزش و
اختصاص تري شيلات بي كنند، تسهداده و اعلام آمادگي استعداد نشان از خود علاقه و

 نظر  از؛آموزندهاي ويژه مي مهارت، به آنان،اي خاصيه هآموزشگا  و در مدارس ودهند مي
 براي ، تا آمادگي كاملكنند؛هاي خاصي را براي آنان ايجاد مي آمادگي،اعتقادي و رواني

 رفتن به بهشت را بسيار  جهاد وة مسأل،اين زمينه  در؛كنند پيدا) انتحار( خودكشي و ديگركشي
 ، رفتن به بهشت خيالي كورِ جا كه شوق كاذب وآن تا كنند؛ ته و پررنگ كرده و تكرار ميبرجس

 بعد از پايان ،كه آنان شودمي  روي چنين افراد كار، به قدري،رواني نظر از. شود افراد ايجاد در
ت براي افرادي كه جه! بينندشان را ميروز خواب بهشت خياليو شب ) انتحار( دوره آموزش

هاي فردي كه  از لباسيمراسم جشن بخش كنند، در ار ميگردد، جشن برگزانتحار اعزام مي
. شودجشن تقسيم مي براي انتحار مأموريت پيدا كرده، تكه پاره شده و بين افراد حاضر در

شود كه از نظر  هاي انتحاري ارزيابي مي در راستاي تقدس بخشيدن به عمليات،عمل فوق
  : ستا نوع اثر رواني داراي دو

باوركاذب فرد انتحاري افزايش يافته و نسبت به  شود كه غرور و باعث مي،يچنين كار. 1
 ، ترس و وحشت مرگ، در نتيجه؛ترغيب شود تشويق و  بيشتر،تصميم خود و انجام كار محوله

دقت  خواسته شده، با او انساني كه از زشت و ضد  كار،نهايت كرده و در كاهش پيدا در او
  .خون بكشاند ه زيادتري را به خاك وگناهاي بيتري انجام گيرد و انسانبيش
-مي در جلسه گرديده و موجب جذب افراد بيشتر ترغيب افراد حاضر باعث تشويق و. 2
 هاي آنان مراجعه كرده و با هبه مدارس و آموزشگا  افراد ديگري نيز،آينده  در كهاين  تا؛شود

  .آنان همكاري نمايند
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  روش فعاليت. 7
كه مسجد هايي شهر  در، ولي ؛دنشومي مسجد اجرا  مدرسه ور د،هاي فرهنگي آنانفعاليت

  مأموريت پيدا، وهابينلمااع ي ازبرخ ،منطقه هر  در؛دنشوبندي ميد، تقسيمنمدرسه ندار و
كه اجازه صرف اينه  ب؛اجازه ورود نمايند، مراجعه كرده، از صاحبان خانه هاكنند كه به خانه مي

نوبت حدود  هر  در هم جمع كرده،  اعضاي خانواده را دور،شدهورود دريافت نمود، وارد خانه 
ن  به صورت حضوري، تحت عنوان احكام شريعت، مطالبي را پيرامو، دقيقه الي يك ساعت30

 ، واردها به خانه،شوند نمي كه موفق يموارد  در؛دكنن مي بيان  اعتقادات و باورهاي وهابيت،
بسياري از   دركنند؛  مي داير،كوچه را درت خود و جلسا  دارند،نمي شوند، دست از فعاليت بر

-پرداخت مي  به شنوندگان، مقداري پول نيز، احكام شريعتةپايان جلس  در مناطق فقيرنشين،
 ؛دنمايناستقبال  هانة آهاي آيندبرنامه  مشكل مواجه نشده و ازا ب،دفعات بعد اين كه در كنند تا

 ،تمام شهرها نتوانند را در هاين برنامه ا، ممكن است؛دنگير پيوسته و منظم انجام مي،مراجعات
  .گذارندمي...  نيمروز، فراه، قندهار، زابل وهاي)شهرستان(  در ولسوالي،ولي بگذارند؛ به اجرا

  
  نوع شبهات. 8
ه ذكر اصل شبه اكتفا ب ،؛ از اين روبررسي شبهات نيست نقد وبراي  ، مجالي،الهاين مق در
  .شود مي

  :ندقابل تقسيمكلي  دو دسته  بهد،نن مطرح مي شو كه از طرف آنايشبهات
عيف باورهاي  تض،پخش آنان است و هدف از نشر ووهابيت تفكر  ويژه كه شبهاتي )الف

  .اصيل همه مسلمانان است
 هدف اصلي از ،قطعاً .ند هستر متوجه باورهاي پيروان مذهب تشيعتبيششبهاتي كه  )ب

 وحدت ،حقيقت  در؛استتفرقه و تشتت بين پيروان مذاهب اسلامي  همانا ايجاد ،اين كار
   .مسلمين را نشانه رفته است

  اين شامل ، كنندمي شرافغانستان طرح كرده و منت ها را درن فرقه وهابيت، آ كه شبهاتيةعمد
  :دنموضوعات

  نوع الفشبهات 
  شفاعت

 در ،توانندهي مي الاي انبيا و اولياكه باور داشتن به اين ند، و معتقد.ندشفاعت  منكر،انوهابي
  .كنند، شرك و حرام است شفاعت ، از مؤمنينروز قيامت
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  توسل
 در ، معمولهايدانند و از روش را امر مشروع مي اهل سنّت توسلةدر حالي كه قاطب
هاي خواني در مجالس توسل شيعيان و روضه، همواره، كه برادران اهل سنّتافغانستان اين بوده

خيرات  نذر و روز عاشورا ، مانند اهل تشيع،مناطق ردند و در بسياري ازك شركت مينآنا
  .دارند

  زيارت
 مشروعيت آن بارة در،مسلمانان ساير  با،از موضوعاتي است كه وهابيون  يكي ديگر،زيارت
 زيارت ،كس  هر،كنندمي رتصو مطلق زيارت را حرام دانسته و ،آنان. اختلاف دارند مشكل و

مشرك  را زيارت نمايد،) عليهم السلام(ائمه اطهار ر و پيامبحرم حضرت اماكن مقدسه، قبور،
  .دانند  را روا ميش ريختن خونشده است؛ در اين صورت،

   قبوريابقا ساختن و
 تاريخي و قبور  آثار،همين بهانهه  ب؛دانندحرم و باقي گذاردن آنان را حرام مي ساختن قبر،

كربلا، حرم امامين عسكريين ـ  را بارها در )ع(ه، حرم امام حسينمدين را در )ع(ائمه بقيع
  .اندتخريب كرده...و را در سامرا السلام ـ عليهما

  عزاداري
-كشورهاي شيعه ساير پاكستان، عراق و در. دانند ممنوع و حرام مي،مطلقاً عزاداري را نيز

 زنند، انتحاري دست مييات به عملزني حمله كرده و هاي سينه ها و دسته به حسينيه،نشين
و شهداي كربلا عزاداري ) ع(سين براي امام ح، در ايام محرم، كه مردم شيعه بهانهاين به فقط،
  .دانندميشتار  شيعيان را جايز قتل و كدانند،  ميرا شركاين كار چون  ؛ندنك مي

  كرامات
 ؛كنند مي ، انكارساندست انه برا  تبروز كرامات و كارهاي خارق عاد  تحقق و،وهابيون

 در ميان ،كرامات از اولياءاالله حالي است كه صدور  در، اين؛دانند  اين باور را شرك مي،بلكه
  . است كاملاً پذيرفته، اهل سنّت امريقاطبة

  خيرات براي اموات نذر و
كساني كه . ندنداآميز مي كار شرك شهدا و گذشتگان را حرام و خيرات براي اموات، نذر و

، اوخون يت ريختن در حلّ نيستند ومسلمان   از نظرآنان،،دنخيري را انجام دهن عمل چني
  .دنترديد ندار
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  تأويل قرآن
 اگر ،حتي ،كدام از آيات قرآن  كه هرندا مدعي ؛مسلمانان مشكل دارند  با تأويل قرآن،بارة در

  در: يعني؛ت دارد حجييد، به تنهاينمفهوم موافقت نداشته باش نظر  از،آن  با،آيات ديگر
جهان اسلام سلفا و خلفا  ، درتفسيرعلوم دانشمندان  ن وا كه بين مفسراي را  مسأله،حقيقت

حالت تبيين، تقيد، تخصيص، تفسير، نسخ   نسبت به همديگر، است كه آيات قرآن كريمياتفاق
  .كنند مي آنان انكار د،نرا دار... و

  داشتجشن و بزرگ يبرپاي
، ولادت ساير )ص( چون ولادت حضرت پيامبر،ي در ايام،اشتد جشن و بزرگ ييبرپا
كس   هر؛دانندشرك مي را حرام دانسته و هامناسبت ساير بعثت و بزرگان دين، روز و) ع(ائمه

  .دارندقتل او را روا مي  او را مشرك دانسته و جشن بگيرد،  را تجليل كرده ويكه چنين ايام
برگزار ) ص(مناسبت، ميلاد پيامبره بتي  و بزرگداش جلسه جشن»نيمروز«در  ،دوسال قبل

 شهر نلماااكثريت ع از.  داشتندهعهداهل سنت برروحاني  برادران شد كه مديريت جلسه را
 ، از مدتي، پس كلام وحي، آغاز شد،خواندن قرآن  با، بعد از اين كه جلسه؛ بوددعوت شده

ي ترك نموده و مدععنوان اعتراض ه ب را جلسه ،هاي ساكن در آن شهر نفر از مولوي35حدود 
 »زرنج« : چون،وقتي كه در شهر كوچكيتصور كنيد . شرك است شدند كه چنين كار حرام و

- كه اين،مدعي شوند  و برخيزندهماهنگطور  به ،مولوي، پنج نفر و  سي، تجليل جلسةيك از
  افتد؟  چه اتفاقي مي، شرك و حرام است،گونه كارها

  شبهات نوع ب
كنند كه  سعي مي،طرح آنان  در نشر وقطعاً اختصاص دارند، به باورهاي شيعه ،بهاتشاين 

 از ،حقيقت پوششي بسازند كه مسلمانان در ؛به اختلافات موجود بين شيعه و سني دامن بزنند
  . وهابيت غافل بمانندهاي بدعت

  نماز گذاردن مهر در
 پرستي تلقي كرده و، بتن را نوعيآ سجده كردن بر حين نماز و  در،گذاردن مهر وهابيون،

 ، اهل سنّتاندر برا،رچنده است؛شرك   وخدا غير  سجده بر، اين كار،اند  مدعي؛ندنداحرام مي
يس الازهر  ري»طنطاوي« : چون،دانشمندان معروفي  ونلماا ع، ولي؛گذارندمهر نمي، حين نماز

- شبيه عملي مي، بلكه؛ندندايعمل شرك نم را مبطل نماز و مهر مفتي اعظم مصر، سجده بر و
 يا پتو سجاده و  بر، يعني؛دهندحين سجده انجام مي  در،دانند كه برادران مسلمان اهل سنت
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، سجده غيرخدا  شرك و،انوت را نمي پتو سجاده و گونه كه سجده بر همان. كنندسجده مي
  .ندنك استفاده مي سوء ،اين مسأله  از، وهابيان، ولينيز چنين است؛ مهر  سجده بر.دانست

  عشا ، مغرب وعصر و جمع كردن نمازهاي ظهر
حالي كه   درود؛ش موجب بطلان نماز مي ها حرام است و جمع كردن اين نمازاند، مدعي

 نمازهاي ،بارها) ص( اعتراف دارند كه پيامبر، اهل سنتمحققِ  منصف وبسياري از دانشمندانِ
  .گونه اضطراري در كار نبودحالي كه هيچ  در ؛هم جمع كردند  مغرب و عشا را با، عصرظهر،

  ازدواج موقت
اين باورند كه   بر، دانشمندان اهل سنت.ندندا غيرشرعي ميازدواج موقت را بدعت و

  . خليفه دوم آن را تحريم كرده است، وليمشروع بود؛) ص( زمان پيامبرازدواج در
  كنند؟ اهل سنت پيروي نمي ها چرا ازهيشيع

كنيد كه اختلاف حل  چرا از اهل سنت پيروي نمي،هاشيعه ،كه شما كنند  ميوهابيون مطرح
 برادران اهل ، چون؛ مشكل حل نخواهد شد،پيروي شيعه از اهل سنت  با،كهاين غافل از شود؟
 حنفي، حنبلي، مالكي و شافعي مذهب  چهار:جمله  از؛ندداراي مذاهب مختلف، نيز  خود،سنت

السلام ـ  از سوي امام صادق ـ عليه وقتي، اين عمل،. دانند  حرام نميازدواج موقت را كه برخي،
اند،  روا و جايز است، از امامان برادران اهل سنت، كه در محضر مبارك اين حضرت تلمذ كرده

  .جاي تأمل دارد
  رامسأله چرا عكس ، از ديگري حل كنيمپيروي تعدد مذهب را باقرار باشد كه مشكل  اگر

  ؟كنيدمطرح نمي
 قابل ، در درون مذهب ديگر، هيچ مذهبيدهد، مي تاريخي نشان ةتجرب كه گذشته از اين

 يك موضوع سياسي نيست كه بشود آن را با ،كه انتخاب مذهب علاوه بر اينهضم نيست؛
 ، فقط،جاابزارهاي انتخاب در اين. ل عقلي، منطق و باور استلا استد،لهأ مس؛مصالحه حلّ نمود
 ، خود،ست كه به مردم فرصت داده شود ا بهترين راه حل آن، بنابراين.ندتدلالعقل و خرد و اس

   . تفكر بپردازندبه
  راهكارها. 9

  وهابيتانديشه تأثير   نفوذ وهايزمينهپيش
پيروان  به مذهب جعفري و راه انداخته وه شيعه ببر ضد كه  اتهاماتي شايعات و  باونوهابي

ترين بيش. ندانفوذ و رخنه كردهاطلاع افغانستان  دل و بي ساده در ميان افراددهند، آن نسبت مي
عمده دليل . نداسواد داشتهبي اطلاع وجوانان كم ميان مردم اهل سنت و را در ها موفقيت
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اين كه  يا  ونداطلاع باورهاي مردم شيعه بي  اين است كه اين قشر، از معتقدات و،موفقيت آنان
سادگي ه دهند، ب  را كه به مذهب شيعه نسبت مييبدعت هر اين رو،اندكي دارند؛ از معلومات 

 تأثير همين رهگذر،  از،اطلاع مردم شيعه نيزجوان كم قشر. نندك ي تحميل ماي چنين جامعه بر
  .ندا  اذهان آنان ايجاد شدهدر يي ترديدها،كم دست ؛نداگرفته
فغانستان مؤثر بوده و تأثيرات تبليغات وهابيت در ا فعاليت و ،دهند نشان ميل، ئ مسااين

ناپذيري، بر جاي  ضربات جبران اقدامي نكنند، ، عالماناگر اند؛ جاي گذارده خود بر سوئي از
  .خواهند ماند

 وهابيت تأثيرگذار بوده، راهكارهاي مقابله پذيرش انديشة ي كه دريهانظرداشت زمينه در با
  : در افغانستان عبارتند از انديشه وهابيتبا

  معرفي عقايد و باورهاي مذهب جعفري )الف
فعاليت  جامعه افغانستان وجود دارد كه زمينه نفوذ و مشكل عمده در رسد دومي نظره ب

  .فرقه وهابيت را فراهم كرده است
  باورهاي شيعه عقايد و  از،كافي  عدم شناخت لازم و.يك
 بود، هنوز رو هآن روب  با،افغانستان  كه جامعه شيعه دريهايمحدوديت مشكلات و اثر در

سطح عموم و گسترده معرفي   در،صورت درسته  ب باورهاي خود را،  عقايد و،نتوانسته است
جرم گذشته  درشد،  غيرقانوني تلقي مي،رسمي كه معمولاً معرفي مذهب غير تبليغ و. نمايد
 از اعتقادات و ، برادران اهل سنت،به ويژه ،آگاهي جامعه افغانستان  اطلاع و از اين رو،؛بود

 را براي پذيرش هاطلاعي است كه زميناين كم  وستباورهاي مذهب جعفري بسيار اندك ا
 ،اطلاعيموارد، بي بسياري از در. پيش فراهم كرده است  بيش از،ها و شايعات وهابيتتهمت
 را  مردم آنچه»...الناس اعداء ماجهلوا«: مي فرمايد) ع( چنان كه حضرت عليآفريند؛  ميدشمني
باورهاي مذهب   اعتقادات و،بتوانيم كه ما  صورتي در. كنند  دشمني مي،آن  با،دانندكه نمي

هاي امروزي جامعه رعايت مصالح و نيازمندي صورت صحيح، منطقي، باه جعفري را ب
را   معتقدات و باورهاي اصيل اسلامي ما،آنان  و افغانستان، براي برادران اهل سنت معرفي كنيم،

توحيد، معاد، نبوت و :  چون، در اصول اساسي اسلام،آگاه شوند كه مذهب جعفري د، وبدانن
: اوصاف قرآن چون و... خالقيت، رازقيت، ربوبيت، عدم جسمانيت و:  چون؛اوصاف خداوند

هم اشتراك   با؛... اشرفيت، و خاتميت،: چون) ص(، اوصاف پيامبر...عدم تحريف، عدم تعدد و
هم اختلاف داريم كه حتي مذاهب  ل فقهي بائفروع و مسا د خاصي ازموار  در،فقط داريم؛

  ديگر زمينه براي اختلاف و؛ اختلاف دارند، با يكدگرآن موارد چهارگانه اهل سنت نيز در
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 خوبي كه بستر برخي افراد ساده است اين جهل. ماندهاي وهابيون باقي نميييگوپذيرش ياوه
 حرفي براي گفتن ، چون وهابيت،اي  فرقه ضاله، است وگرنههفراهم كرد براي نفوذ وهابيت را
  .منطقي براي پذيرش ندارند و

  مذاهب چهارگانه اهل سنت  با، بيان مشتركات.دو
 ؛ استرساني آن روبرو است، عدم اطلاع  با،افغانستان  شيعه درةدومين مشكلي كه جامع

 تر برادران اهل سنت، كمةگانرهامذاهب چ  با،مذهبي، شيعهـ  مشتركات اعتقادي بارة درزيرا،
 ،وجود مشتركات  از، برادران اهل سنت و حتي مردم خود ما از اين رو، است؛سخن گفته شده
تصور  برادران اهل سنت ما  طوري كهند؛بسيار اندك آنان،ات يا اين كه اطلاع يا اطلاع ندارند و

مذهب  با گويااست؛ اسلامي مذاهب  از ساير متفاوت  يك مذهب كاملاً، مذهب شيعه،كنندمي
 ،همين دليل  بهنيز چنين است؛اطلاع كم يااطلاع  تصور برخي از شيعيان بي. داردتضاد  ،آنان
به مذهب شيعه و پيروان آن نسبت را   غلط اعتقاد و باور هرگونه،نامغرض  و سايرانوهابي
 ؛دن بازگو شو،هارگانه اهل سنتمذاهب چو حقايق و مشتركات مذهب شيعه   اگر.دهند مي

جمله برادران اهل سنت  جامعه، از  همه افراد د؛نبررسي گرد نقد و ،اتهامات وارده شبهات و
مذاهب   با، از فروعات95/0تمام اصول اساسي دين و   در،، تقريباًبدانند كه مذهب شيعه

  از فروعات و05/0موضوع امامت و خلافت   در،چهارگانه اهل سنت شريك است و فقط
ن و اهاي وهابيگويي به ياوه، هيچ وقت،مذاهب اهل سنت اختلاف دارد  با،فقهيقواعد 
 جزء ،بايد اذعان داشت كه فراهم نمودن اين شرايط .ن گوش فرا نخواهند دادامغرض
  .استخردورزان جامعه  ، دانشمندان ونلمااهاي عليتومسؤ
  هشيعمردم گاهي  بالابردن سطح آ)ب

پذيري شبهو تهديد  بنياد اعتقادات مردم را ، و ليبراليستيهانگرايدر عصري كه شبهات مادي
 شبهات وهابيون را نيز مؤثرتر ساخته ،خبري از اصول صحيح مذهب جهل و بي،دهكررا آسان 

نموده و ليت ومسؤضرور است كه احساس   معظم و معزز، لازم ونلمااع بر ؛ از اين رو،است
كرده تلاش نمايند يلعتقادي نسل جوان و تحصهاي اغنا بخشيدن بنيه جهت تعميق و در

  !ل خواهند بودوصاحبان دين مسؤ ر خداوند وبراب  در،وگرنه
  جامعه درمذهبي  هاي ديني و تقويت ارزش)ج
 هاي اسلامي و وقتي كه ارزش،معمولاً. هاي نفوذ و ورود دشمن استراهاز  يكي ،هويتيبي

-سرخوردگي مي هويتي واحساس بي  دچار،معهرنگ شد، افراد آن جايك جامعه كم ديني در
  از،اعتقادي بيگانگان تهاجمات فرهنگي و برابر  شد، درجامعه كه به اين حالت مبتلا هر. دنشو
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تعميق  هاي ديني، تبيين و تقويت ارزش.ندپذير مي  آن را، بلكه؛دهندواكنش نشان نمي خود
  .كنديري مي جلوگيآمدن چنين حالت  وجوده  از ب،باورهاي مذهبي

  شناسيشبه ايجاد مراكز )د
د، نشومي نشر جامعه افغانستان طرح و  در،ن ساير مغرضاشبهاتي كه توسط فرقه وهابيت و

 اعتقادات و باره قبل از آن كه ديگران شبهاتي را در، حتي؛دنآوري شوجمع ي وي شناسا،بايد
ها و ايرادهاي صورت پرسش هو بي كرده ي شناسا،مذهبي ما ايراد كنند، بايد باورهاي ديني و

 آوري شده، بعد از ترتيب وجمع ي ويشبهات شناسا .، جواب داده شونداحتمالي طرح نموده
  مراجعه به آيات،  با، منطقيهاي كاملاًتحقيقي، به روشـ صورت علمي ه  ب، بايد،بندياولويت

د و نبررسي شو  نقد و،وقايع تاريخي و مسلمانان صدر اسلام و روش خلفا روايات، سيره، و
  در، اين روش،بدون ترديد. دنن افغانستان قرار بگيرنااختيار عموم مردم شريف و متدي در

 ،و مسيحيت، تهاجمات اعتقادي وهابيون ، به ويژهتهاجم فرهنگياز پيشگيري  جهت مبارزه و
  .پي دارد ي را درمؤثر عميق و تأثير
  تقريب تعامل وفرهنگ گسترش،   تقويت و)ه

جامعه امروزي افغانستان،  ديگري است كه در  راهكار،تقريب گسترش تعامل و تقويت و
مان اندازه  ه به،دندو مقوله تقويت شون اندازه كه اي رسد، به هرنظرميه ضرور ب لازم و بسيار

همان ه ب. شود سته ميحنفي كا  مذهبي، بين پيروان مذهب جعفري ويهاها وبدبيني دشمنياز
 به همان نسبت  شود، ترمذهب اسلامي كم  ميان پيروان اين دو،دشمني و بدبينياندازه كه 
شده و دشمنان   تضعيف ، نفاقكند و جبهةمي اتهمات آنان كاهش پيدا  وهابيت وةپذيرش فرق

  .دنگرد شكست مواجه مي  با،ترراحت  زودتر و،اسلام
 هيچ كاري انجام نشده ،تقريبجامعه افغانستان پيرامون تعامل مذهبي و  كمال تأسف در با

 هموطن و، بر ضد مسلمانان صدور فتواهاي جهاد  گرمي بازار تكفير و،دقيقاً. متصدي ندارد و
  . به همين دليل است،همكيش

  تقريب ضرورت تعامل و
  در،آنه تر عمل كردن بهمه مهم ازو  مذاهب اسلامي تقريب هاي تعامل وطرح بحث

 يك ضرورت است كه هيچ فرد ، در جامعه افغانستان،به ويژه ،)درسطح كلان(جوامع اسلامي 
حالت   از دو،كنندكساني كه اين ضرورت را درك نمي. كند  آن را انكار،تواند نمي،يمسلمان

 .انداستخدام دشمنان اسلام قرار گرفته  در،فهمند و يا ناخواستهانديش و كج يا ساده:ندخارج نيست
ها  به آن، بايد، شرعية و مطابق وظيفندا كارهاي بسياري بر زمين ماندهكها علم به اين ب،يا  عده
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 ،و دست و پا كردن موقعيت كاذبي براي خودمردم به منظور سوء استفاده از احساسات  بپردازند،
- مي را ايراد يهاي سخنرانيكنند؛ميي در اين زمينه چاپ هايكتاب م كرده ولَارد اختلافي را عمو

مذاهب  احساسات پيروان ساير ارسال كرده ورا به مناطق  خود نوارهاي دي و سي؛نمايند
برداري  بهترين زمينه را براي بهره،گونه حركاتواضح است كه اين. كنندمي داراسلامي را جريحه

كه علاوه بر اين. كندمي تر نزديكم خود آنان را به مقاصد شو؛ن وهابيت فراهم نمودهامبلغ
  كه.شود  ايجاد مي، جوامع اقليت شيعهاي بر،آميز  اهانتيها از همين سخنراني،مصائب بسياري

  كشتاري كه در علل بخشي از قتل و.  خيانت به مذهب شيعه نيز تلقي گردد،تواندخود مي
 )هاي گذشتهسال (، ايران و افغانستانطرف مرز بلوچستان در دو پاكستان و مناطق سيستان و

  .آنان اشاره شده  كه باستها ها و جشن سخنراني،م ادامه دارد، همينهنوز ه اتفاق افتاد و
 داشتم، وجنوب افغانستان  ومناطق سيستان و بلوچستان ه  ب،سفري كه پنج ماه قبل  در

 كه در كاشان، قم، يها و مراسم بسياري از سخنرانيم،دهاي قبل مشاهده كرطور سال نيهم
 برادران اهل اتدخلفا و معتقبر ضد  ،در آن مجالس مشهد مقدس برگزار شده و اصفهان و

 به ،اقشار مردم  و سايرنلمااهاي مبايل عها و گوشيدي فروشيسي ، در بودسنت صحبت شده
را  هالمياين ف ،هاوهابي. دگشتن ميدست ه  و دست بشتجود داجوان اهل سنت و  قشرويژه،

عنوان شاهد تكفير و ه  ب پخش كرده و براي نمازگزاران اهل سنت،ه جمعازهاي نمدر خطبه
 ،فردي اين بود كه بار ديگرهاي أسفيكي از نمونه. ندداد نشان ميمشرك بودن شيعيان

طرف كابل   به»نيمروز« از مسير ،خواستو ميود بوارد افغانستان كرده ي را مجموعه كتاب
مرك ند، وارد گداشتقبل  ازكه ي يها براساس گزارش،نيمروز ها درمولوي  ازاي عده نتقل كند،م

كنند كه مي  را پيدايهاي كتاب،هاميان آن از كنند، و را بررسي مي هاي فرد مذكور كتابشده و
بعد از . انگشت گذارده بودند....البلاغه و روي نهج: از جملهند؛انگيز بودها اختلافگمان آنبه 

مسجد جامع   در، در روز جمعه،تند داش گرايش كه به وهابيتينلمااها و ع وهابي،اين قضيه
 به طرف مسجد حضرت ،نماز جمعه رفتند كه بعد ازتصميم گ  تجمع نموده و،هللامولوي حبيب

 تظاهرات نمايند و ،قرار دارد) ولايت نيمروز (»زرنج«شهر  مركز كه در) ليه السلامع(امام علي
كه . را آتش بزنند) ليه السلامع(نهايت مسجد امام علي هاي مردم شيعه و در خانه،راه مسير در

جهت مقبوليت  سندي كه در ترين دليل ومحكم  .فاجعه جلوگيري شدتحقق از ، اهللالحمد
حضرت   عملي حضرت پيامبر وة سير آيات قرآن،، همانا؛ارائه كردتوان  تعامل مي تقريب و

  .ندبزرگوار اين دو گفتار  و)السلام عليه(علي
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رت و حض) ل االله عليه وآله و سلمص(سيره عملي پيامبراسلام و  گفتار يات قرآن كريم،آ
ميان مسلمانان،  تشتت در قه وند كه ايجاد تفرنك تمام دلالت ميصراحته ب) ليه السلامع(علي
فرق اسلام حق   هيچ يك از؛ممنوع است باورهاي يكديگر، حرام و اهانت به مقدسات و و

  .احترامي نمايندق اسلامي بي نسبت به مقدسات و باورهاي ساير فر،دنندار
  

  :پي نوشت ها
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